چیستان های تالشی

حسن فیاض بخش شولمی

اگر از دیدگاه شناختی و فنون بلاغت و آرایه های ادبی و آن هم به صورت تخصصی کهن و شیرین تالشی نظری بیفکنیم و متون و اشعار این زبان را از این زاویه مورد پژوهش و نقد قرار دهیم ، به نکات و لطایف ریز و دقیق اما جالب و دلنشین بسیاری برخورد خواهیم کرد. زبان تالشی نیز مثل هر زبان دیگر دارای قابلیت و دامنه و وسعتش بسیار گسترده می باشد. این زبان دارای ساختار دستوری پیچیده و همچنین دارای مَثَل ها ، تعبیرهای مناسب ، تشبیهات و .... فراوان می باشد که هر یک از این موارد خود عرصه و میدانی بزرگ است جهت تحقیق و کار و پژوهش ، که می طلبد فرهنگ دوستان و محققان زبان تالشی در این عرصه و میادین تحقیقاتی رسمی و مدرن و مکتوب به انجام رسانند انشا الله ...
چیستان:

یکی از زیبایی های ادبی هر زبانی ، چیستان ها می باشند که در لغت عرب به (لُغَز و معما) معروفند . در لغت نامه عمید در ذیل هر یک از این واژه ها این چنین می خوانیم :

- چیستان : (اسم مرکب فارسی) – مخفف چیست آن ؟ - آن چیستش؟- پرسیدنی ، سؤال از چیزی با دادن نشانی های آن به طرز و شکلی که جواب دادن به آن مشکل باشد.

لُغَز : (اسم عربی) – سخن سربسته ، مشکل –کلام پیچیده که درک معنی آن محتاج تفکر و تأمل باشد. در اصطلاح علم و ادب ، اشاره به موصوف مجهولی – بیان صفات او. یا پرسیدن چیزی با دادن نشانی های آن به طرز و شکلی که فهم آن پیچیده و مشکل باشد.

- معما: (اسم عربی) – پوشیده –کلامی که معنی آن پوشیده باشد- کلامی که بطور رمز و ایماء بر مطلبی دلالت کند و پس از تفکر و تعمق بسیار کشف شود.

چیستان های تالشی 

چیستان های زبان تالشی معمولا" یا بصورت نظم و شعر – (تک بیت ، دو یا چند بیت) و یا بصورت نثر (ساده مسجع و آهنگین) بکار برده می شوند. اگر چه گوینده و سازنده و سازنده اکثر این چیستانها نامشخص و نامعلوم است ولی اکثر آنها دارای وزن و ریتم و آهنگ خاص دلنشینی هستند که همگی نشان از مهارت و ذوق و سلیقه گویندگان و سازندگان آنها دارد.

در خصوص علل استفاده ا زچیستان در زبان تالشی می توان به دلایل زیادی اشاره نمود . معمولا" افراد در ایام فراغت و بیکاری و در مجالس و محافل خانوادگی یا عمومی – یا برای تفریح و سرگرمی و یا پر کردن اوقات فراغت و یا برای طبع آزمایی و محک زدن و سنجیدن میزان آمادگی و حاضر جوابی و اطلاعات عمومی اشخاص دیگر و یا ... از چیستان استفاده می کردند . در مجموع استفاده کردن از چیستان و مطرح کردن آن ، فواید زیادی را در برداشت که مهمترین آنها عبارتند از :
1- از وقت و زمان به خوبی استفاده می شد. 2- افراد مطالب و موضوعات جدیدی می آموختند. 3-افراد را به تفکر و اندیشه وا می داشت. 4- مجلسی که در آن چیستان مطرح می شده است، میدان فضل فروشی و هنر نمایی اشخاص نیز محسوب می شده است و...

در زبان تالشی نیز معمولا" در چیستان ها ، وسیله یا شیئی یا موضوعی را توصیف می کنند و بدون آنکه نامی از آن برده شود ، نشانی و ویژگی های آنرا بیان می کنند که شنونده باید با توجه به آن توضیحات که بصورت سؤال مطرح شده است ، منظور را در یابد و پاسخ درست را ارائه نماید. نکته قابل ذکر در این است که چیستانهای تالشی در محدوده جغرافیایی تالش جنوبی با عبارت سؤلی «ام چ ک» این چیستکه ؟ آغاز می شوند. 
اما اگر پاسخ چیستانهای تالشی نگاهی دقیق داشته باشیم ، متوجه می شویم که جواب چیستانهای تالشی نیز معمولا" شامل موارد زیر است:

الف : اسم ابزار و وسایل مانند : جارو – ترازو- کفش- دیوار – تفنگ- چرخ نخ ریسی- میل بافتنی و...

ب: نام میوه ها مانند:انار – هندوانه- هویج- کدو- چغندر- پیاز و ...

ج: نام ظروف مانند: ظرف آب – ظروف آشپزخانه و ... .

د: نام درختان و گیاهان مانند: درخت توت- علف و...

ه: نام اعضای بدن انسان مانند: بینی- سر و کله – دهان و دندان و ...

و: اسم پدیده طبیعی مانند: ابر – ماه و ستارگان- آفتاب- آب و آتش- دود و موارد دیگر.

در ادامه با توجه به مطلب فوق الذکر ، متن چند چیستان تالشی به همراه ترجمه فارسی و پاسخ آنها تقدیم خوانندگان محترک خواهد شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار گیرد . انشاءالله
داریَ دَری یَه خدا سرا

چ شاق و بُول چَمَه سرا 

سالی وَر سی گلَه هَر دهِ نِبُوای گلَه ؟
معنی :

این چیست که ؟ 

درختی است که ریشه در خانه خدا دارد – و شاخ و بالش در خانه ماست- سالی سی عدد میوه می آورد – هیچ یک از میوه هایش را نمی توان خورد ؟
پاسخ:

ماه رمضان- (روزَه ماه)
اَسَه کرَی جَوزی

نِ سیر هَر ، نِ سَوزی

سالی بَر صد مَن بار

هیچ نِکَری عاجزی؟
معنی : مانند کرده اسبی چابک و ماهر است – ولی سیر و سبزی (علف) نمی خورد- سالی صد من با حمل می کند- ولی هیچ وقت اظهار ضعف و عجز نیم کند؟
پاسخ: ترازو
خیاطی وَر نشَه ، قبا دِرزی یَه – 

خراطی وَر نَشَه لس تاشی یَه 

آسیا و نشَه ، آرده یاری یَه ؟
معنی :

نزد خیاط نرفته است ولی لباسش دوخته و آماده است- نزد خراط (چوبتراش) نرفته است ولی چوبش تراشیده و صاف است – به آسیاب نرفته است ، آردش آسیاب شده است؟
پاسخ:

سنجد(سنجَو)
سرَسُوک باغ دَری یَه 

تا کمر خاک دَری یَه ؟
معنی :

خروس قرمز در باغ هست و تا کمر در خاک فرو رفته است؟
پاسخ:

چغندر- (چَندِر)
تفنگ لیلی شاه 

زمینی ویشُو ، پرومه نِشاه؟
معنی :

مثل (گلله ) لیلی شاه است – که در زمین فرو می رود ولی – نمی تواند بیرون بیاید؟
پاسخ :

باران – (کِلاک)
دَرَه ، دَرَه ، خونَه دَرَه 

ای گوسَنده ، هیزار وَرَه؟
معنی :

پُر از دره های خون آلود است – همانند گوسفندی است که هزاره بره به همراه دارد؟
پاسخ:

میوه انار و دانه های آن 
شرت و شرت و تنگَ دَرَه 

ایسپی یَه اَسبَه و زَردَه کرَ؟
معنی : 

صدای شرت ، شرت از درون دره ای تنگ به گوش می رسد- در داخل آن دره ، اسبی سفید و کره اسبی زرد رنگ دیده می شود ؟
پاسخ :

کوزه سفالی کره گیری – (نِرَه) 
ای کیجی کیجی، دکیجی کیجی –
ای کلشکونَه و هیزار کیجی؟
معنی :

یک یا دو جوجه است – یا اینکه به همراه مرغ مادر هزار جوجه دیگر است؟
پاسخ : 
ماه و ستارگان
ام وَر بسته ، اَوَر بسته-

میونش گلَه دَسته؟
معنی : 

این طرف و آن طرفش (اطرافش) بسته و مسدود است- ولی درونش مانند دسته گل ، رنگین است؟
پاسخ:

هندوانه – (خندُونَهش)
زمینی ژنَم نِچَکه              سنگی ژَنم نِچکَه 

داری ژَنم نِچَکه              آوی ژَنم چَکه؟
معنی :

بر زمین می زنم نمی شکند – بر سنگی می زنم نمی شکند- بر درخت میزنم نمی شکند- در آب می زنم ، می شکند؟
پاسخ:

کاغذ
پنج براه خاشَه کلاه؟
معنی :

پنج برادر در حالیکه کلاه استخوانی بر سر دارند ؟
پاسخ :

انگشت و ناخن دست- (مَنگ)
شاه شُو        قشون نِشو؟
 معنی شاه حرکت می کند و می رود – ولی قشون و نیروهایش حرکت نمی کنند؟
پاسخ :

 آب و شن رودخانه – (آو وَ فُوش)
د دکونَه و ای اسکَت؟
معنی :

دو مغازه با یک پایه و ستون پا برجاست؟
پاسخ :

بینی 
چار برا سازن ای برا آچین
معنی :

چهار برادر می سازند و یک برادر خراب می کند؟
پاسخ :

 پنج میل بافندگی جوراب پشمی – (گُوندی)
ایسپی یَه شِی ، بی دَرزَن؟
معنی :

پیراهن سفیدی است که بدون نخ و سوزن دوخته شده است؟
تخم مرغ – (مُرغُونَه)
بی دست و پا بُون پِشو؟
معنی :

بدون داشتن دست و پا از بام بالا می رود؟
پاسخ :

دود-(دُو)
چِ سَری دَبری ، اَی را برَم کَری؟
معنی :

سرش را می بری و برایش گریه می کنی؟
پاسخ:

پیاز
سالی ای دَفا سَر تاش؟
معنی:

سالی یکبار سرش را می تراشد و اصلاح می کند؟
پاسخ:

درخت توت- (تُو اَ دار)
خواه بشُو خنده کَر ، خواه با برَم؟
معنی:

موقع رفتن با خنده می رود- هنگام آمدن و برگشتن با گریه بر یم گردد؟
پاسخ:

ظرف مسی آب –(چیری)
چار برا کیشَه خاله پِریَ ، یَند کُوفن؟
معنی :

چهار برادر با شاخه های درخت شمشاد ، همدیگر را می زنند؟
پاسخ:

مُژه – پلک چشم – (میجَه)
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